
به نام خدا

خودت قهرمان این داستان هستی!
چگونه هنگام خطر درست تصمیم بگیریم؟

خودت مسیر داستان را انتخاب کن!
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اول این جا را بخوان!

در اکثــر کتاب ها، ماجراها بــرای دیگران پیش می آید، 

امــا در این کتاب، تــو قهرمان اصلی داســتانی و همه ی 

ماجراهایی که پیش می آیند، ناشی از تصمیم گیری های تو 

هستند.

ایــن کتاب را از اول تا آخر نخوان، بلکه از صفحه ی اول 

شــروع کن و هر جوری که دوســت داری در دل ماجراها 

پیش برو. وقتــی یک ماجرا را به پایان رســاندی، دوباره 

برگرد و ماجرای جدیدی را دنبال کن. هر تصمیم، تو را وارد 

ماجرای مهیج و متفاوتی می کند.

آماده ای که بادبان ها را بکشــی و به جست وجوی گنج 

غرق شده بروی؟

پــس صفحه ی اول داســتان را باز کــن، برایت آرزوی 

موفقیت می کنم!

تقدیم به پسر عزیزم مهرداد که مشوق بسیار خوبی برای 
من بود و تقدیم به برادران مهربانم که در این راه بسیار 

به من کمک کردند. 
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تصور کن ســال 1793 میلادی اســت و تو در یک خانه 

کوچک در بوســتون زندگــی می کنی. از پنجــره ی اتاقت 

می توانی کشــتی های بــزرگ بادبانی را کــه در بندر لنگر 

انداخته اند ببینی. 

همســایه ی شــما، کاپیتان فری، صاحــب یکی از این 

کشتی ها به نام آدلر است.

تو و دوســتانت، داســتان های کاپیتان فری درباره  ی 

ملوان ها، وال هــا، طوفان ها و دزدهــای دریایی را خیلی 

دوست دارید.

روزی از توی انباری زیر بام، کارتنی با یک نامه ی قدیمی 

پیدا می کنی.

 ادامه را در صفحه 6 بخوان.
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تو با نقشه به بندر می روی. چند فروند کشتی آن جا لنگر 

انداخته اند. یک کشتی چهار بادبانه ی اسپانیایی، نظرت را 

جلب می کند.

در عقب کشتی، با خطی طلایی نام کشتی نوشته شده 

اســت: کالی بان. ملوانی جوان به طرفت می آید. نقشه را 

نشــانش می دهی و می پرسی: »شما می دانید که جزیره ی 

تاما کجاست؟«

او نگاهی به نقشــه می کند و سرش را تکان می دهد و 

می گوید: »متأسفانه خواندن بلد نیستم، اما با من بیا تا تو 

را به عرشه ی کشتی ببرم. ناخدای ما حتماً می داند.«

 ادامه را در صفحه ی 12 بخوان.

در پایان  ِ نامه، یک نقشه ی قدیمی دیده می شود:

یعنی ممکن است این یک نقشه ی گنج باشد؟

پــدرت می گوید: »چنــد روز دیگر کشــتی آدلر به بندر 

برمی گردد، شاید کاپیتان فری، چیزهایی درباره ی این نقشه 

بداند.«

تو تصمیم می گیری هر وقت کاپیتان برگشت، دراین باره 

از او سؤال کنی، اما بعد فکر بهتری به ذهنت می رسد.

چرا منتظر کاپیتان بمانی؟ می توانی همین الان به بندر 

بروی و از یکی از ملوان ها سؤال کنی.

 اگر می خواهی منتظر برگشت کاپیتان بمانی،
به صفحه ی 8 برو.

 اگر می خواهی به بندر بروی و نقشه را به
یک ملوان نشان بدهی، صفحه ی 7 را بخوان.
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تصمیم می گیری منتظر کاپیتان فری بمانی.

چند روز بعد، کشتی آدلر در بندر پهلو می گیرد. تو باعجله 

به اسکله می روی تا به محض این که کاپیتان از عرشه پایین 

آمد، نقشــه را به او نشان بدهی. چشــمان کاپیتان برق 

می زند و می گوید: »این نقشه ی راهنمای کشتی شکسته ی 

هکاته است که متعلق به دزد دریایی، ریش آبی، بود. این 

کشــتی 20 ســال قبل، در حالی که پر از گنج بود، در یک 

طوفان شدید غرق شد. راستش، من خیلی دلم می خواهد 

آن را پیدا کنم.«

تو می پرسی: »من را هم با خودتان می برید؟«

کاپیتان فری می گوید: »با کمال میل، اما باید بدانی که 

دزد دریایِ چشم قرمز، این آب ها را ناامن کرده است.«

می گویی: »من نمی ترسم.«

کاپیتان دســتی به ریش های خاکستری اش می کشد و 

می گوید: »خیلی خوب، اگر والدینت اجازه بدهند، با هم به 

جست وجوی گنج غرق شده می رویم.«

 ادامه را در صفحه ی 10 بخوان.



1011

قبل از این که بتوانی علامت بدهی، کشــتی های نیروی 

دریایی عبور می کنند. احتمالًا آن ها گول پرچم اسپانیا را که 

بر فراز کالی بان در اهتزاز است، خورده اند.

نیمه های شــب در حال تمیز کردن کابین ها هستی که 

صدای فریاد دزدهای دریایی را می شــنوی. به طرف عرشه 

می دوی و کنار سکاندار کشتی می ایستی. از آن جا می بینی 

که کشــتی کاپیتان فری، نزدیک کشتی شما در حال عبور 

است! چشم قرمز فریاد می زند: »افراد به طرف توپ ها! این 

کرجی فسقلی را تکه تکه کنید!«

در همین موقع دید بان فریاد می زند: 

»یک صخره ی دریایی در سمت راست 

کشتی اســت. درگیری را کنار بگذارید 

وگرنه غرق می شویم.«

ســکاندار روی نرده های عرشه خم می شود تا صخره ی 

دریایی را ببیند. فرصت خوبی اســت! اگر الان سکان را در 

دســت بگیری، می توانی کالی بان را بــه صخره ی دریایی 

بکوبی و تکه تکه اش بکنی.

 اگر سکان را در دست می گیری،
صفحه ی 32 را بخوان.

 اگر ترجیح می دهی که این کار را نکنی،
صفحه ی 21 را بخوان.

والدینت به تو اجازه می دهند!

حالا سه هفته ای هست که روی دریا هستی.

تو با کاپیتان فری و نیک روی عرشه ی آدلر ایستاده اید.

کشتی را افسر ارشد، آقای پوم هدایت می کند.

کاپیتــان دوربیــن اش را بــه تو می دهــد و می گوید: 

»جزیره ی تاما آن جاست.«

 ادامه را در صفحه ی 18 و 19 بخوان.


